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  »کمونيسم کارگری«های  فرقه
  و

  و حزب کمونيست ايران له کومه برای هاآناشک تمساح  
   

  فرخ معانی
  

  
  

  :درآمد پيش
  

له،  کثيری از طيف کومه ةعد. های متفاوتی را بدنبال داشت العمل عکس ،له فراکسيون فعاليت به نام کومه اعلام علنی
در اين ميان . کنند ت از حق و حقوق رفقای فراکسيون ماجرا را دنبال میدوستان و دلسوزان اين جريان با نگرانی و حماي

طبق معمول فرصتی را برای ابراز نظر پيدا کرده و تلاش بدون پسوند  با و "کمونيسم کارگری" انجري  های منتسب به فرقه
اند تا بار  تی تازه بدست آوردهفرصآنها . له و حزب کمونيست را تمام کنند نمودند کار نيمه و نا تمام سالهای ترک کومه

به نمايش راديکال ای  چهره و باچپ   قالبهمانند هميشه درخود را  و راستروانةو کهنه  درونیو آرزوهای ديگر اميال 
  .بگذارند

که در چاه تشکيلات انداخت  »کمونيسم کارگری«سنگی را که تفکر (له،  درون کومهها  اختلافات و جدائيدر جريان 
نبودند احزاب و سازمانهائی که از موضع چپ و کم . )توانند آن را در بياورند يست و چند سال هنوز هم نمیبعد از ب

اينان . اند له ابراز داشته پرداخته و اغلب نگرانی خود را از تکه تکه شدن کومهاختلافات راديکال به نقد و بررسی 
اشته و صدمه به اين ياليستی کُردستان و ايران گذله و جايگاهش در جنبش سوس بدرستی انگشت بر موقعيت کومه

  . ندا دهآور بش عدالتخواهی و ملی بحساب صانی برای جنتشکيلات را نق
برند، همواره  با هم بسر میتضاد که خود شديداً در تشدد و  »کمونيسم کارگری«طرفداران تفکر  ايشان،اما برخلاف 

  .اند شدهبقول معروف آتش بيار معرکه . بدل کنند و جدائی انشعابی به ،له هر اختلافی را در کومهاند  کردهتلاش 
های بسياری را  اند، نوشته له سخنرانيها کرده طی چند سال گذشته و بخصوص چند ماه اخير در باب اختلافات کومه

زب کمونيست اينان خواستار آنند که رهبری حدر يک کلام . اند ها تشکيل داده اند و با همديگر مصاحبه پخش نموده
آنها را از کوتاه نيايند و  مايران هر چه زودتر با مخالفين تسويه حساب کرده و بقول خودشان در مقابل ناسيوناليس

   . نمايند تشکيلات اخراج
کند بسيار  له دنبال می را در قبال اختلافات درون کومه »کمونيسم کارگری«فعالين ای که سير تفکر  برای خواننده

له  آنقدر مشتاقانه منتظر تکه تکه شدن کومه »مومنان به کمونيسم«که چرا بر خلاف ديگر احزاب اين  تآور اس تعجب
 آنله چه سودی بحال اين آقايان که خود زمانی اعضا و کادرهای  پرسد ضعيف شدن کومه خواننده از خود می .هستند

  . اند دارد بوده
تا  ،له را بازگو کرده با کومه »کمونيسم کارگری«فداران طيف و گذرا تاريخ دشمنی طروار  کنم خلاصه من سعی می

اند متوجه شوند که اين دشمنی از کجا  اخير نبوده  ةشايد آن دسته از علاقمندانی که خود در جريان رويدادهای دو ده
له بايد به  کومه برای درک و فهم اين همه تنفر از. دليل اين اشتياق را بايد در گذشته جستجو کرد. سرچشمه گرفته است

له  برای کومه »کمونيسم کارگری«باند بايد به تصميماتی که .  رگشتو نتايج آن ب »کمونيسم کارگری«دوران بحثهای 
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برخورد هيستريک اين جمع  به  کُنهتوان به  یاست که متنها بر بستر اين کند وکاو در گذشته . گرفته بود پرداخت
  .له پی برد کومه

  

  »کمونيسم کارگری«تئوری  و ارزش مصرف گيری  شکل دلايل
  

برای تبديل  شدن  حزب کمونيست به حزب طرازنوين طبقه کارگر له و کادرهايش  کومهبا وجود تلاشهای بسياری که 
به اميد و فداکاريهائی که در اين راه شد، اين حزب نتوانست به حزبی تبديل شود که بنيانگذارانش  دادندايران صورت 

ندی نگذشت که رهبری حزب و يا شايد بعضی از رهبران حزب به اين واقعيت تلخ پی بردند که چ. ش بودنددر انتظارو 
    . با وصف تلاشهای صادقانه و شبانه روزی اعضا و کادرها و کل تشکيلات اميدی به کارگری شدن اين حزب نيست

اين  1.پا بعرصه وجود نهاد »يسم کارگریکمون«نظريه ) کارگری شدندر (عدم موفقيت حزب بر بستر تجزيه و تحليل 
 .. . . ) گرايشهای غير کارگری از قبيل گرايشات راست، ناسيوناليسم، سانتر،  ( موانع درون تشکيلاتی بود! نظريه معتقد

برای ناکامی  ،ندگشت ه میثدر قالب حزب دنبال ارواح خبي  2.استگشته باعث عدم رشد حزب و کارگری شدن آن 
ای را که تا چند هفته  له کومه. 4له و کادرهايش درآمد قرعه به اسم کومه. 3دنبال مجرم بودند) شدن کارگری(حزب 
ای  با يک چرخش صد و هشتاد درجه، ناگهان کردند ای شدن حزب معرفی می و الگوی  برای توده معيار بحثها پيش از

که تا چندی پيش برای  را رهبران و کادرهاي . معرفی شدهای غير کارگری  عقب افتاده و حامل سنت يک تشکيلاتبه 
عاملين  چون،ناکامی حزبو مجرمين و در راه پيدا کردن مقصرين  يکبارهدادند،  مورد تقدير قرار می آژيتاتور بودنشان

له تبديل به نارضايتی و  در مدت زمان بسيار کوتاهی تعريف و تمجيد از کومه. نددش  هاصلی ناکامی حزب تشخيص داد
ای شدن حزب  بايد برای توده »کمونيسم کارگری«تا چند ماه پيش از طرح بحث  ای که له کومه. از آن بدل گرديدنقد 

له به  رهبران کومه .ای بر سر رشد و کارگری شدن حزب تبديل گرديد گرفت به يکبار خود به مانع ار میسرمشق قر
  .های راست و ميانه تقسيم گرديدند دسته

 »ناسيوناليسم«بقول خودشان اهرمهای تشکيلاتی را سنگر به سنگر از دست بر ورود کارگر به حزب برای باز کردن راه 
افراد ناسيوناليسم و سانتر را يا مجبور به استعفا و يا آچمز . تسخير کردند »کمونيسم کارگری«فرقه درآورده و  بنفع 

از طرف طرفداران فراکسيون و توفيق بر ) له کومه(بايستی با بقول خودشان تسخير تشکيلات  قاعدتاً می. کردند
  که  چه(.شد می یکارگربافت حزب شد، و در زمان کوتاهی  ناسيوناليسم موانع سر راه کارگری شدن حزب برداشته می

اما ديری نگذشت که متوجه شدند مشکل اين حزب با اينگونه  )"کارگران پشت درب حزب در انتظار بودند"گويا 
بهترين . له تجربه کردند از طرف ديگر عدم توانائی خود را در نگه داشتن کومه. يها علاج پذير نيستتغييرات و جابجائ

ن فراکسيون از ايعنی در واقع قابل پيش بينی بود که بعد از مدتی هوادار . راه را همان ترفند قديمی فرار به جلو ديدند
                                                             

ادامه بحثهای مارکسيسم انقلابی  است و مکمل   "کمونيسم کارگری"البته منصور حکمت اصرار داشت به تشکيلات بقبولاند نظريه تازه    1
  شود وب میسبحث محآن 

دانستند که اين به ظاهر تئوری نه برای نجات حزب کمونيست و  کنم صاحبان اين بحث و بخصوص منصور حکمت می من فکر می   2
اما در واقع برای عقب نشينی کردن از کُردستان و  ،بلکه توجيهی با ظاهری انقلابی و متعرض ،بن بست آن رفت از برون حلی برای راه

  ی کردن از زير بار مسئوليت بودشانه خال
  .شوند دشان به حزب میواما گرايشات غير کارگری مانع از ور ،"اند کارگران پشت درب حزب چمپاته زده"بقول خودشان    3
چون پايه به بررسي شرايط و عامل بيروني بپردازند , اشان طبيعی بود که آنها آگاهانه نخواستند و نمي توانستند در تو ضيح شكست پروژه 4

حزب كادرها قرار بود با در پيش گرفتن سياست عضويت كارگري كه شيرازة حزب . شان و نفس وجودي حكا را زير سئوال مي برد تحليل

حتمأ بياد داريد . كارگري شود و به زودي شاهد صفهاي طويل كارگران باشيم كه خواهان عضويت در حزب هستند, بر آن نهاده شده بود

تان  گفت بيائيد عضو حزبتان شويد البته همه رد تشکيل حزب، خسرو داور در يك سخنراني پر حرارت خطاب به كارگران ميدر اولين سالگ

  .دهيم را هم راه نمي
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  البته هنوز هم بعد از گذشت دو دهه(داديد؟  ولش را میخود و رهبران بپرسند پس چه شد؟ کجا هستند کارگرانی که ق
برای پيشگيری و دست پيش انداختن بهترين راه همان  .)اند م کارگر به حزبهايشان نشستههجو خيالاز اين ماجرا در 

و که ربطی به گذشته  یديگر له و باز کردن دفترچه خ کومهتاري دفتربستن  :راهی بود که فراکسيون به عقلش رسيد
له و حزب  از اين تاريخ تصميم گرفتند تشکيلات کومه. دبا يک تير دو نشان را هدف گرفتن. ناکامی آن ندارد

تواند حزب  توانست و می میحزب کمونيست ايران در بهترين حالت (له بود  کمونيست را که در واقع همان کومه
  . به اروپا منتقل کنند در محل تعطيل کرده و طرفداران خود را) کمونيست کُردستان باشد

بر تعطيل کردن و بقول خودشان کوبيدن  »کمونيسم کارگری«باند تصميم برای اينکه خواننده تصوير روشنتری از 
و يا  کنم که تا بحال در هيچ کجا به آن اشاره نشده است موضوعی را بازگو می ،داشته باشدله  آخرين ميخ تابوت کومه

   5.ام نشنيده و  نديده دستکم من
  

   :آتش بسدفتر سياسی بدنبال اعلام قطعنامة 
  

. صادر کرده بود) داخلی(ای  قطعنامهدفتر سياسی حزب بدنبال پذيرش رسمی آتش بس از جانب جمهوری اسلامی، 
فعاليت  ةخود را از آيند از طرفی تحليلی از اوضاع بعد از جنگ را در خود داشت و از طرف ديگر نگرانيها قطعنامه

له  کميته رهبری کومه. را تعيين نموده بودشرايط جديد در وظايف تشکيلات بر اين بستر و  در کُردستان عراقتشکيلات 
همگی مخالف قطعنامه  حضور داشتنددوران در کُردستان  له و حزب که در آن و تمامی اعضای کميته مرکزی کومه

ن و آثار سراسميگی که در قطعنامه پيدا بود خود را مجبور له به دليل غير واقعی بود احتمالاً کميته رهبری کومه  6.بودند
  . ای ديگر بنويسد دانست که قطعنامه

که جنگ خاتمه يافته دولتهای جمهوری اسلامی و عراق اين بود) شرايط پس از آتش بس(سند از موقعيت تازه  تحليل
يکسری اقدامات عاجل را در دستور کار  خواهند کرد، بدين منظور) کمونيستها(اقدام به نابودی ما دشمنان ديگر و 

   .له گذاشته بود رهبری کومه
    :از اين قرار بود که اقداماتبرجسته  نکات
 در شهرها هامقرتعداد کاستن از  •

 به خارج از کشور ی مرکزیارگانها انتقال •

 اعزام معلولين و بيماران تا حد امکان به خارج از کشور •

 کشور کميته مرکزی به خارجسريع انتقال  •

  . 8ردستان برای اجرای مفاد سندبه کُ 7سه رفيق اعزام دو يا •

 خاک  کُردستان ايران در  استقرارشانتشکيل يک يا چند تيم متحرک با راديوی سيار از رفقای رزمی برای اعزام به داخل و  •

و يا کمپهای پناهندگی در عراق  نفرستادن آن عده که دست و پا گيرند و تشکيلات امکان اعزامشان را به خارج ندارد به ايرا •

 )رماديه(

                                                             
اما بمحض اينکه دفتر سياسی وقت از اين موضوع خبردار شد با . هر دو سند را در اختيار اعضا برای مطالعه و مقايسه قرار داد .ر .ک   5

و نه  بوداين سند فقط برای کميته رهبری در نظر گرفته شده  گويا آوری گردد چرا که ل پيامی اظهار داشت که فوری سند جمعارسا
با . ام من سند را با سه نفر ديگر که هر سه در قيد حيات هستند خوانده. برای اعضا، به همين دليل تعداد کمی از اعضا اين سند را ديدند

دادم که اين سند نيز  احتمال می د درونی مربوط به آن دوران از طرف تشکيلات کمونيسم کارگری علنی گرديده،توجه به اينکه اسنا
من از مسئولين دبيرخانه حزب . ام ممکن است اين سند علنی شده باشد و من نديده. ام اما متأسفانه تا بحال آنرا پيدا نکرده. علنی شده باشد

  .ی بهتر روشن شدن مسايل اين سند را علنی سازندکمونيست ايران تقاضا دارم برا
  . مشهود بود کاملاً بر تحليل آمده در قطعنامه  و نگرانی کهساية ترس    6
  )دلير گلچينی(نامشان در سند ذکر شده بود و نام يکی از آنها بخاطرم مانده است     7
  توانند به خارج برگردند لحظه که جانشان به خطر افتد میدر توضيح اين بند آمده بود که اين رفقا پاسپورت دارند و هر    8
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ها کاک ابراهيم  بعدکه کميته رهبری  سند له بود، بر خلاف قطعنامة دفتر سياسی که عملاً نقشة تعطيل کردن کومه

سند اين بود که با  ضمونمخلاصه . عليزاده در گفت و شنودی آنرا توضيح داد، بسيار واقعی و زمينی نوشته شده بود
و از پراکندگيمان در  تر آماده کرده برای شرايط سختما بايد خود را  ،جنگ ايران و عراق خاتمه يافتنتوجه به 

آنها اين است که از تر  داده شده بود که اولاً خصومت ايران و عراق قديمی حله توضيصاما بلافا .شهرهای عراق بکاهيم
ه ما با جنگ ايران و عراق شروع دوماً مبارز .دهندبويل هم اپوزسيونهای همديگر را تح و بتوانند بخواهند  دين وسيلهب

در اين سند آمده بود که جنبش و مبارزات مردم کُردستان سالها است که در . نشده که حالا با خاتمه آن نيز خاتمه يابد
  .را ببرد لازمجريان است و توانسته هميشه از مرزهای مشترک استفاده 

افتاده بود، طرح  »کمونيسم کارگری «باند و با توجه به اينکه تمام ارگانهای تشکيلات در دست  ضاعن اوآ دررهبری 
  .عمل پوشاندند ةجام هزيمتبه خود را عملی کردند و 

در  آنها. خطر افتاد  بطور جدی بهبود که هستی تشکيلات  »کمونيسم کارگری«پردازيهای   »نظريه« با ودر اين دوران 
تفکر غالب و . ندبلکه بدنبال اميال و آرزوهای خود افتاده بود ، بن بست حزب  ای برای هراه چار تجویجس هدفواقع نه 

له تاريخ مصرفشان به پايان  له پايان يافته است، حزب کمونيست و کومه اعتقاد عمومی بر اين باور بود که کار کومه
امکانات و اموال ) دانم به دستور رهبران يا سرخود میمن ن( »کمونيسم کارگری«به همين دليل طرفدارهای . رسيده است

. له صف کشيده شده بود بقول يکی از رفقا دم درب تدارکات برای خريد اجناس کومه. تشکيلات را به حراج گذاشتند
سليمانيه  هایکردند و در بازار منصور حکمت هم رحم نمیسخنرانی منجمله نوار سخنرانی آنها حتی به نوارهای 

   . وختندفر می
اندک کادرها با همت و همکاری تعدادی از . له بسته نشد و دفتر تاريخ کومهمراد اينان پيش نرفت  قفو راما قضايا ب

له توانست از بزرگترين خطری که آنرا تهديد و تا  اگر چه کومه. بازمانده تشکيلات ترميم و دوباره بازسازی گرديد
ها واقعاً به نظريه  خيلی. آن بحران عملاً به سود جمهوری اسلامی تمام شد  نتيجهاما  .سرحد نابودی برده بود نجات يابد

در  »فراکسيون کمونيسم کارگری«  کردند تنها راه ممکن همان است که اعتقاد داشتند، فکر می »کمونيسم کارگری«
بگذريم  .ر خويش گذاشته بودندله را در اين راستا و به اميد آغازی بهتر در دستور کا پيش گرفته است و نابودی کومه

 باندنتيجه عملکرد سياست از اينکه نيتها چه بودند، اما واقعيت امر اين شد که جمهوری اسلامی بيشترين سود را از 
   . برد» کمونيسم کارگری«

بتواند به ه ل کردند که کومه فکر نمی «کمونيسم کارگری»افراد تشکيل دهنده فراکسيون  معتقدمدلايل مجموعه اين بنا به 
  .، برای اينکه آنهادحيات خود ادامه ده

ü ای حدوداً يک ساله تمام ارگانهای تشکيلات را در دست گرفته بودند در پروسه 
ü و افراد خود را جايگزين آنها شدند به آنها بپيوندند از مسئوليت انداخته  افراد مخالف را اگر حاضر نمی

 کردند می
ü  تی را سرکوب کرده بودندامکان هر نوع مقاوم 16در پلنوم 
ü له را در کُردستان تا جائيکه توانسته بودند به حراج گذاشت و در خارج تحت کنترل  اموال و امکانات کومه

 خود درآورده بودند
ü توان مبارزه کرد را در ذهن افراد کنجانده بودند های سرباز عراقی می تئوری تا کی زير چکمه 
ü  .. . . . . . 

از اين زمان به بعد دشمنی . له توانست به حيات خود ادامه داده و فعاليتش را از سر گيرد آنها کومهاما برخلاف انتظار 
خصومت و دشمنی آنان با اين بار از لحاظ نظری  . له شکلی ديگر بخود گرفت کومهبا  «حزب کمونيسم کارگری»

همه در اين راستا و به اين .  . . ،، ملتاسيوناليسمو سفيد، ن  له جديد، سناريوی سياه های کومه بحث. ديگرد له آغاز  کومه
حتی تلاش برای تشکيل احزاب برادر در کُردستان عراق و افغانستان در واقع بجز دلداری دادن به .شدند منظور طرح می

  .دانند داستان تلخ بودن عسل را همه می . خودشان  چيز ديگری نيست
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کرد،  با تمسخر و تحقير به آن برخورد می »کمونيسم کارگری«تمادی حزب تا سالها م ،له و حزب باسازی کومهاز بعد 
له به همت  هكوم »م كارگريسكموني«بعد از هزيمت . باشند سرگرمبا آن ايم تا  گفتند برايشان حزبی درست کرده می

ه يكي از رسي كقاي كورش مدآيافته بود، که  تلاش فراوان سروسامانبا اي و  هتازكادر و پيشمرگانش جان  ،رهبري
اي  همقالبه مناسبتي در با لحن تحقيرآميزش , ناخشنود بودبسيار له  هله است و از رونق دوباره كوم هكوم مشتاقان نابودي
در آنجا   ،ايد هرا قايم كرد گاه زرگويز چرا خودوهاي ارد هدر پشت سنگريز گفت، بازسازی شده میله  هخطاب به كوم

ر ديگر دست به دامان اين حميد تقوايي خيلي تلاش كرد كه باجريان داز جدائي از بعهمين شخص . كنيد چكار مي
   .کرد نائی نمیدادنش اعت چراغ سبز آنزمان برخلاف امروز کسی به ، اماها شود هخاكريز

  
ه دسته از رفقای که باور کرد آن. را ترک کردند و دنبال آرزوهايشان رفتند »ايران حزب کمونيست«بهرحال اين جمع

گويد خيلی زود متوجه شدند  می »کمونيسم کارگری«موفقيت حزب همان دلايلی است که فراکسيون عدم بودند دليل 
نتوانست کارگری را به خود نه فقط  است،و تنها نماينده يک گرايش  بقول خودشان پالايش پيدا کردهحزب جديد که 

بيرا گفتن به همديگر  ن انرژی افرادش صرف بد واختلافات متعدد گرديده و بيشتري ربلکه خود دچا ،جذب کند
به همين دليل تعداد بسيار زيادی از آنانی که با آنها همراه شده بودند از فعاليت دست کشيده و با هيچکدام از . شود می

  . کار نکردند های موجود فرقه
  

  حزب کمونيست ايران کنونی  بن بست 
  
 »کمونيسم کارگری«افراد معتقد به راه حل  .ن صورت مسئله را پاک کردتوا پر واضح است که برای حل مسئله نمی 

اما جستجو بدنبال . پاک کردند و دنبال حزب جديدشان راه افتادندله بود  موجوديت کومهصورت مسئله را که همان 
تی بحث موجوديت کاملاً طبيعی بود که بعد از مد. ای برای بن بست حزب کمونيست لاينحل باقی ماند دليل و راه چاره

توانند  له با تجربه چندين ساله خود در مبارزه نمی طبيعی بود که کادرهای کومه. حزب کمونيست دوباره مطرح گردد
  . له صرف حزبی گردد که وجود خارجی ندارد کومه  له به حاشيه رانده شود و انرژی که کومهقبول کنند 

اما از اين واقعيت که حزب  ،توانسته نتيجه مقبول را حاصل نمايداگر چه تلاشهای که تا بحال در اين زمينه شده ن
  . له کماکان به قوت خود باقی است کمونيست نتوانست موفق شود کاسته نشده است، و تلاش برای فعاليت به نام کومه

تلاش کنند  فرصت مناسبی بوجود آورد که بار ديگر »کمونيسم کارگری« های فرقهله برای  آغاز بحثهای درونی کومه 
له را تا جائيکه  کومه قديمی خود در تلاشندداد همان سياست اينبار نيز در امت .ناتمام خود را به پايان برسانندکار 

  . توانند ضعيف و ناتوان کنند می
اين جهت در دستور کار خود دارند که جناح چپ يا بقول خودشان آن يک له را از  ظاهراً تلاش برای تضعيف کومه

گيري  له باعث تقويت جهت تضعيف كومهبه زعم ايشان  .تقويت کنندرا پی که در حزب کمونيست مانده زره چ
آنچه آنها بنام سوسياليسم تبليغ ميكنند نه تنها ربطي به , البته واقعيتي در اين طرز تفكر نهفته است. شود سوسياليسم مي

فراكسيون فعاليت  نظرد له مور زند از اين زاويه كومه و مي سوسياليسم ندارد بلكه ضرباتي زيادي به اين روند فكري زده
چپ و  احزاب . زند و سر سازش با آن ندارد به سوسياليسم كذائي آنها ضربه مي, له له و فعالين طيف كومه بنام كومه

ساب بحآن را  دانند، اما اين آقايان گيری سوسياليستی می را تضعيف جهتله  کومهسوسياليستی بدرستی تضعيف 
  . گذارند میبرای چپ و سوسياليسم دلسوزی 

   .  کنم غير از هواداران خودشان کسی اين اشک تمساح را جدی بگيرد فکر نمی 
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